
بزغاله در خيابان

ــى  � مادر گفت: امروز ديدم دختر زيبايى از تاكس
پياده شد... 

گفتم: خب خب... 
گفت: موضوع حرفم دختر زيبا نيست. موضوع اين 
بود كه دختر زيبا يك «بزغاله» بغلش بود، مثل حيوان 
خانگى و البته براى مردم هم خيلى جالب بود. ما نيز 
به مناسبت ورود «بزغاله» به خيابان، امروز مساله انسان 

و حيوان را بررسى مى كنيم. 
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تا اينجا متوجه شديم وقتى همراه داشتن سگ و 
گربه در خيابان ممنوع است مردم از «بزغاله» به عنوان 
همراه استفاده مى كنند. حسن «بزغاله» اين است كه 
ــان  ــبت به آن واكنش منفى نش جامعه و دولت نس
ــت آقاى احمدى نژاد  نمى دهند. از طرفى يادمان اس
ــنفكرى مى گيرند اما  گفته بود: «بعضى ها قيافه روش
ــعور ندارند.»پس  به اندازه بزغاله هم از دنيا فهم و ش

مى بينيم كه «بزغاله» يك مساله بومى است. 
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ــتان  ــهريور1386 وقتى در اس همچنين در 4ش
اردبيل و قبل از سفر به جمهورى آذربايجان، مسوولان 
مى خواستند جلو پاى آقاى احمدى نژاد گوساله اى را 
ــاى احمدى نژاد گفت: «اين حيوان را  قربانى كنند آق
ــديم  رها كرده و آن را قربانى نكنيد.»پس متوجه ش
علاوه بر «بزغاله»، جان گوساله براى مسوولان ما چقدر 

ارزش دارد. 
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ــاهدات عينى پاى  ــر ما حالا كه طبق مش به نظ
ــاهد اين  ــده بايد به زودى ش «بزغاله» به خيابان بازش
ــيم كه مردم همراه خود مرغ، خروس، گوساله،  باش
بلدرچين، مرغابى، اورانگوتان، دلفين، كانگورو، زرافه 
و ديگر حيواناتى را كه مخل آرامش عمومى نيستند 

به خيابان بياورند. 

از هرنظربي ضرر 

تكليف «ادبيات» در دولت «روحانى»
ــان به دهان  ــوش به گوش و ده ــه جا گ  هم

مخابره مى شود كه؛ روحانى مچكريم! 
ــتيم و خوشحاليم كه  پرده گمشـده: بخيل نيس
رييس جمهورمان به هنر اهميت مى دهد، مى داند 
هنر تجسمى چيست و احصايى كيست! مى داند 
ــيقى چه رنگ و جانى دارد و شجريانى دارد  موس
و... مى داند سينما هنر مهمى است و توده به آن 
ــپرد.  ــينما را بايد به اهلش س علاقه مند و خانه س
ــتيم اما سوالى كه از همان  باور كنيد بخيل نيس
ــد- تا به  ــرده» -كه خردادماه 92 اجرا ش «پيش پ
ــى از اهالى فرهنگ  ــن بخش مهم ــروز در ذه ام
ــود اين است كه در گفتمان فرهنگى  تكرار مى ش

دولت يازدهم جاى اهالى ادبيات كجاست! 
ــوال تكرار مى شود كه چرا در رديف  و اين س
ــجريان و خانه سينما  نام هايى چون احصايى و ش
ــه آنها ظلمى در دولت قبل رفته  و ديگرانى كه ب
بود نام هيچ كدام از اهالى ادبيات وجود نداشت! 

ــور  ــاوران رييس جمه ــدام از مش ــرا هيچ ك چ
هنگام مشاوره به ايشان از «محمود دولت آبادى» 

و «كلنل» سخنى به ميان نياوردند! 
ــاد با  ــر ارش ــه وزي ــى معارف ــرا در ميهمان چ
ــندگان  هنرمندان همه دعوت بودند غير از نويس

و شاعران مستقل! 
ــايى  چرا وقتى كار به تحقق وعده ها و بازگش
ــاد و معاونانش نام نشر  پلمب ها رسيد؛ وزير ارش
ــان  ــمه» به ذهنش ــم و تاثيرگذار ايران؛ «چش مه
ــات را براى  ــارات اهالى ادبي ــور نكرد و انتظ خط
رفع تعليق اين نشر -كه در دولت احمدى نژاد به 
ــتيم  محاق رفت- برآورده نكردند و هرچه ما نوش
و گفتيم هم گويا يا به گوششان نرسيد يا زبانمان 
لال خودشان را به نشنيدن زدند... يا اگر نخواهيم 
يك طرفه به قاضى رفته باشيم اقداماتى براى رفع 
ــا به نتيجه  ــمه انجام داده اند ام ــر چش تعليق نش

نرسيده اند! راستى چرا به نتيجه نرسيده اند؟ 
ــات» هنر اصلى ايرانيان از  مگر نه اينكه «ادبي
ــت و آقاى رييس جمهور در همان  ديرباز بوده اس
ــده از عقبه فرهنگى كشورمان تنها  مناظره يادش
ــرا در ميان  ــنده كردند! پس چ ــظ» بس به «حاف
ــات مورد عنايت  ــور، ادبي معاصران فرهنگى كش
ــى دولت اعتدال  ــت، حت و احيانا مهرورزى نيس

ايشان! 
ــت رييس جمهور  پرده آخـر: در بعُد كلان، رواس
ــده نيم نگاهى به  ــورمان براى يك بار هم ش كش
ــند و بدانند همين نگاه  ــته باش ادبيات ايران داش
ــورمان  ــات رو به افول كش ــراى ادبي ــد ب مى توان
ــد،  ــش و آغاز كننده دوره اى جديد باش نجات بخ
ــت مى تواند به  ــگاه مثب ــلما اين ن ــه آنكه مس چ
تصميم گيران فرهنگى كشور هم تسرى پيدا كند 
ــد هنر ديرين ايرانيان  ــب احيا، ارتقا و رش و موج

شود. 
ــيار مهم است،  وراى نظر رييس جمهور كه بس
به گمانم جناب جنتى و معاونان محترمشان بايد 
ــخص  ــان را با «ادبيات» مش هرچه زودتر تكليفش
ــه ادبيات و اهالى آن  ــد و بگويند اگر هنوز ب كنن
ــد دولت مهرورز  ــنده -مانن ــاعر و نويس اعم از ش
ــر نامطلوب» و  ــر»، «عنص ــم «غي ــى- به چش قبل
ــى ادبيات هم  ــود اهال ــته مى ش «مزاحم» نگريس
ــش از اين خاطر عاطر  ــان را بدانند و بي تكليف ش
ــدام نق نزنند كه  ــان را نرنجانند و م دولتمردانم
تكليف مميزى چه مى شود، تكليف نشر «چشمه» 
و ديگر ناشران تعليقى چه مى شود، تكليف رمان 
ــود، و  مهم «كلنل» محمود دولت آبادى چه مى ش
ــاله اى كه پس از  ــرانجام مس چه و چه و چه. و س
ــت كه  ــى اين تكاليف رخ مى نمايد همان اس تمام
ــطور قبلى مسترر است و آن اينكه،  در تمامى س
ــر و اميد» خيل  ــت «تدبي ــت در دول ــا قرار اس آي
بى شمار نويسندگان و شاعران مستقل ايران جزو 
گنجينه فرهنگى و احيانا سفيران فرهنگى كشور 

محسوب شوند؟ يا اينكه ايشان هنوز ديگرانند.

ادامه از صفحه اول

آينده را زندگان مى  سازند 

گياهان را رنگ مى زنيم
و حرف بر زبان پرندگان مى  گذاريم

كسى به جاى انسان اما
نه مى تواند بنوشد يا بينديشد

شوخى بى مزه  اى است: 
«به جاى مردگان انديشيدن

و از جانب مردگان سخن گفتن»
آينده را زندگان مى سازند

با شاعر

كارتون خواب

تالار اصلى

1- اگر طرفدار متعصب قرمز و آبى هستيد، اين مطلب 
ــت  را از همين جا رها كنيد و نخوانيد. اگر ادامه داديد و دس
آخر روياهايتان رنگ باخت و اسطوره هايتان ترك برداشت، 
متاسفم كه براى رفع عصبانيتتان تنها مى توانم يك ليوان آب 

خنك به شما پيشنهاد بدهم. 
ــدى روزنامه ها و  ــه خداحافظى فرهاد مجي ــه بهان 2- ب
ــرايى و از آن بد تر  ــبكه هاى اجتماعى پر شده از مرثيه س ش
دستمالى و از سكه انداختن واژه «اسطوره»! بند اول را يك بار 

ديگر بخوانيد. هنوز فرصت داريد... 
ــتقلال با پرويز  ــت، اس ــال 91–90 اس 3- نيم فصل س
مظلومى و با اختلاف از سپاهان در صدر جدول ليگ است. 
پرسپوليس مدت هاست رمقى براى هماوردى ندارد. اما معلوم 
نيست چرا فيل فرهاد مجيدى ياد هندوستان مى كند. اوضاع 
مالى استقلال تعريفى ندارد؟ گيرم كه ندارد فرهاد مجيدى 
نگران وضعيت دخترش در امارات است؟ گيرم كه باشد. اينها 
ــايعه است؟ هرچه هست هندوستانِ مجيدى، قطر  همه ش
ــود و «اسطوره» آبى ناگهان سر از الغرافه درمى آورد! از  مى ش
نشان دادن عكس امير قطر روى پيراهنش بگذريم... استقلال 
نه تنها بازى برگشت داربى را بدون مجيدى به رقيب سنتى و 
سرخ خود مى بازد كه قهرمانى ليگ را هم از دست مى دهد و 
سپاهان سه باره بر صدر مى نشيند. غيبت مجيدى تاثير گذار 
ــت. دست كم در گلزنى و روى سكوها كه اينطور به نظر  اس
ــدن، وفادارى به باشگاه و هوادار  ــد. شرط اسطوره ش مى رس
نيست؟ چرا راه دور برويم، همين خداحافظى هفته گذشته 
ــان نيم فصل باقى مانده  ــه بازى تا پاي را مرور كنيم. تنها س
ــتقلال جز مجيدى، حال و روز خوبى  ــت. مهاجمان اس اس
ندارند؛ برهانى براى پيگيرى كارهايش به دوبى سفر كرده، 
قاضى مصدوم بوده و تازه پا به توپ شده، نظرى آن بازيكن 
ــود،  ــت. اكبرپور هم كه مصدوم مى ش فصل پيش فجر نيس
ــال خداحافظى كند و  ــم گرفته از فوتب اما مجيدى تصمي
ــتقلال و مس تمام  مى كند. تنها چند دقيقه مانده بازى اس
ــود. مجيدى تعويض مى شود، اما همان لحظه پيراهنش  ش
ــد و تمام! نبايد  ــن در مى آورد و چهارگوش را مى بوس را از ت

ــت تيم محبوب  ــر مى كرد و روى نيمك ــا پايان بازى صب ت
ــتاديوم را به نفع تيم خودى  ــت؟ نبايد فضاى اس مى نشس
ــظ مى كرد؟ حتما بايد تمركز بازيكنان تيم خودى را به  حف
ــكوها را  هم مى زد؟ مجيدى تمركز تيمش را به هم زد و س
به نفع خود مصادره كرد، اما باز هم لقب اسطوره گرفت! نه 
فقط از تماشاگران احساساتى كه از روزنامه نگاران! اسطوره؟ 
ــوخى نكنيد. بحث قرمز و آبى نيست. بياييد با هم رفتار  ش
على كريمى را مرور كنيم. نزديك ترينش پايان جام حذفى 
ــت. مهدوى كيا در بازى فينال مغموم و  ــال 92–91 اس س
غريبانه از جمع سرخ ها خداحافظى مى كند، اما خبرگزارى ها 
ــان خبر خداحافظى على كريمى را  در كنار اين خبر، ناگه
ــر مى كنند. چرا؟ نمى دانيم. او خداحافظى كرده  هم منتش
اما سر از تيم تراكتور سازى تبريز درمى آورد. لابد ماجراهاى 
ــتيل آذين و تبريز را به خاطر داريد. بازيكنى كه  كريمى، اس
ــود تا طبق قرارداد براى  مدت ها تمايل ندارد راهى تبريز ش
تيمش بازى كند؛ بازيكنى كه سه اخطاره مى شود تا راهش به 
استاديوم يادگار نيفتد، ناگهان با تيم تبريزى قرارداد مى بندد! 
ــطوره» مگر خداحافظى نكرد؟ اسطوره مگر به يك تيم  «اس
ــقوط يوونتوس به دسته هاى  وفادار نمى ماند؟ دل پيرو با س
ــطوره  پايين تر كالچو همچنان كنار اين تيم مى ماند، اما اس
ــا تازه بعد از خداحافظى قرارداد مى بندد!  خاطرات را رقم  م
بزنيد تا يادتان بيايد «اسطوره» چطور با يك مصاحبه بى دليل 
ــاوى، تيم صدرنشين دنيزلى را در  آن هم به خاطر يك مس
جام قهرمانان آسيا، به خاكستر نشاند. باز هم مصر هستيد 
ــبانيد كنار اين نام ها؟ كدام اسطوره با  لقب اسطوره را بچس
هوادار و تيم محبوبش اينچنين مى كند؟ در اين كه كريمى 
وظايف اجتماعى خود را به عنوان يك ستاره بزرگ به خوبى 
ــت، اما اينجا بحث اسطوره در زمين  انجام داده بحثى نيس

فوتبال است.
ــارى و امثالهم  ــر كريمى و مجيدى، مجتبى جب 4- اگ
ــر حجازى،  ــتند، پس مجتبى محرمى، ناص ــطوره هس اس
ــاخت  ــطوره» هاى س ــتند؟ «اس گيگز، مالدينى و... چه هس
ــكنند. آنها  ــن ما به راحتى و با همين چند تلنگر مى ش ذه
«ستاره» هاى زمين فوتبال هستند، نه اسطوره. ما اسطوره را 
ــه كم آورده ايم و تحت تاثير  از مفهوم تهى كرده ايم. ما كلم
احساسات متاسفانه واژه را اشتباه به كار گرفته ايم. ما مرز ميان 
ــاب و كتاب پاك كرده ايم. ما به  ــتاره و اسطوره را بى حس س

خوانندگانمان يك عذرخواهى بدهكاريم. 

هنوز قلاده و بند را محكم در دهانش مى گيرد و 
برايت مى آورد. درحالى كه دمش را تكان مى دهد، كنار 
تخت منتظر مى  ماند. فقط حس مى كند يك جاى 
كار مى  لنگد؛ وقتى نگاهش به پاهاى مصنوعى اى كه 
به ويلچر تكيه داده  اند مى  افتد، زوزه  اى مى كشد. يك 
ــب كنار جاده  اى در گرگ وميش غروبى در عراق.  بم

ــته اى و از  ــت كه به خانه برگش ــن هفته اى اس اولي
بيرون رفتن طفره مى روى. هفت صبح است و مادرت 
ــدى مى زند. بدون  ــود. لبخن وارد اتاق خوابت مى ش
ــلاده و بند را برمى دارد و او را  اينكه چيزى بگويد، ق
براى قدم زدن صبحش بيرون مى برد. مادر مى گويد: 

«آفرين پسر خوب! آفرين پسر خوب!»

ــانى كه  يكى از كس
 - ــر»  كاري ــود  «ژان كل
مطرح  ــس  فيلمنامه نوي
ــول  ط در  ــوى-  فرانس
در  ــورش  حض ــدت  م
ــد،  ــران ميهمانش ش اي
ــزاد فراهانى» بازيگر  «به
ــود. آنها  ــردان ب و كارگ
تجدد-  ــال  نه به همراه 

ــنگ در  ــدن نمايش - س ــر - به دي ــر كاري همس
ــت  ــش- رفتند. «فراهانى» كه خود بناس جيب هاي
ــرخ» را با بازى  ــون و گل س ــه زودى نمايش «خ ب
ــالار حافظ بياورد،  ــك حميديان» بر صحنه ت «باب
درباره همراهى اش با «ژان كلود كارير» به ما گفت: 
ــى دارد و تقريبا مدام و  ــرى ايران «ژان كلود همس
ــاله به ايران مى آيد. امسال هم كه آمد، براى  هرس
ــارى رفت چون در آنجا قوم و  سكونت به شهر س
ــبختانه توانستيم يك شب با  خويش دارند. خوش
هم باشيم. به تماشاى تئاتر آقاى «پارسا پيروزفر» 
رفتيم؛ تئاترى با عنوان «سنگ ها در جيب هايش» 
ــند آقاى «كارير» واقع شد، تا  ــيار موردپس كه بس
ــه از گروه اين نمايش دعوت كرد تا براى  جايى ك
ــتيوال تئاتر «مون پولير» به فرانسه بروند. چون  فس
خودش يكى از اعضاى هيات ژورى اين فستيوال 
ــت.»«فراهانى» سپس درباره علاقه  مطرح تئاتر اس
ــران و فرهنگ ايرانى توضيح  ــيار «كارير» به اي بس
ــنده مطرح ايرانى  ــال تجدد - نويس مى دهد: «نه
ــريفى كه مى توان از او  ــر اوست. بانوى ش - همس
ــيار آموخت. پس طبيعى است كه «ژان كلود»  بس
ــر  ــت بدارد و هرازگاهى به اينجا س ايران را دوس

ــدرى ايران  بزند. او به ق
ــت دارد كه حد  را دوس
ندارد. شرايط تئاتر ايران 
ــد.  را به خوبى مى شناس
بانوى مهربانى دارد كه 
ــى ياد  ــه او زبان فارس ب
ــد  ــاى هنرمن داده. رفق
زيادى در ايران دارد. با 
از اهالى فرهنگ  خيلى 
ــى از او در  ــرت دارد. به گفته خودش، نيم معاش
ــفر به ايران  ــالى يك س ــت. حتما هم س ايران اس
ــر» در ايران مورد  ــور «كاري ــال حض مى آيند.»امس
توجه بيشترى بود، ديالوگ نويس مطرح فرانسوى 
ــادى» براى  ــه «اصغر فره ــانى بود ك يكى از كس
نوشتن فيلمنامه فرانسوى «گذشته» با او مشورت 
كرده بود. «كارير» تقريبا يك هفته ايران بود. آنطور 
كه «فراهانى» مى گويد: «جمعه گذشته ايران را به 
ــوييس  ــوييس ترك كرد، چراكه در س مقصد س
براى رونمايى كتاب تازه اش مراسمى ترتيب داده 
ــور مى يافت.» و بعد  ــده بود كه بايد در آن حض ش
مى گويد حلقه وابستگى «كارير» به ايران همسرش 
است: «همسرش سبب شده او نيز به تمدن ايران 
ــوان مهد فرهنگ  ــراف پيدا كند و آن را به عن اش
ــت بدارد.»و در پايان آرزو مى كند:  خاورميانه دوس
ــت كه ايران، براى هر هنرمندى  «واقعيت اين اس
ــت و  ــيار دارد. اينجا ايران اس ــاى بس آموختنى ه
ــت و طبيعى  ــش و آموزش اس ــه پر از دان هميش
ــت كه هر مهاجرى آرزو دارد كه روزى دوباره  اس
ــه وطنش بازگردد كه اميدواريم اين امر به زودى  ب

محقق شود.»

هافبك چپ

داستان كوچك

گزارش يك سفر

«اسطوره» شكستنى است، با احتياط حمل شود

هفت صبح

با «بهزاد فراهانى» درباره «ژان كلود كارير»

ايران، آموختنى بسيار دارد
آكادمى

عامدانه، قاتلانه، عاشقانه

همه ما كمابيش روزنامه مى خوانيم و كمابيش تر 
ــم. من هر روز  ــوادث اش را نگاه مى كني صفحه ح
روزنامه مى خوانم و اولين صفحه اى كه نگاه مى كنم، 

صفحه حوادث است. 
ــه برايم عجيب،  ــدن ماجراهاى اين صفح خوان
ــام روزم را  ــت. مى تواند تم ــذاب و تاثير گذار اس ج
ــرم آوار كند  ــد؛ مى تواند دنيا را روى س خراب كن
ــت هم نيستم). تمام روز به فكر  (به خدا مازوخيس
ــت آن هم  ــود آدم كش فرو مى روم كه چطور مى ش
ــود به دليل يك اهانت،  به اين راحتى. چطور مى ش
ــراى زندگى بهتر يا  ــت ب يك خيانت يا يك خواس
ــت. چطور مى شود بچه ها را  دفاع از خود، آدم كش
ــب با دختر كوچكت در  ــت كرد و بعد ش آزار و اذي
اطاق بنشينى، تلويزيون تماشا كنى و شام بخورى. 
ــان  ــند و دلايل آدم كشتنش ــتر مى كش زن ها بيش
ــت. شهلا جاهد كه از  ــيار متفاوت از مردان اس بس
عشق ديوانه شده بود رقيبش را كشت و كبرى كه 
ــت (كه از همه بيشتر برايش  مادرشوهرش را كش
ــوزاندم و تمام روند اين سال هايش را دنبال  دل س
ــيده  ــر و توهين جانش به لب رس ــردم) از تحقي ك
ــت  ــمش را درس ــود و بعد فاطمه- نمى دانم اس ب
ــت شوهرش را كه قصد  مى گويم - در كيش دوس
ــراى دفاع از خود  ــت، ب ــت، كش تجاوز به او را داش
چاره اى جز اين نداشت. حالا مى بينم دغدغه من، 
ــنامه هم  ــاناز بيان، كارگردان اين نمايش دغدغه س
ــقانه، قاتلانه» در  هست. نمايشنامه «عامدانه، عاش
ــمس. همه چيز به درستى دست به دست  تالار ش
ــنامه روى ما  ــابى اين نمايش هم داده بودند تا حس
ــت؛ صحنه آرايى ساده  تاثير بگذارد كه تاثير گذاش
ــده، با آينه هاى روبه رو و شيشه هاى  و بسيار فكرش

ــدى و هم بازيگران  ــزرگ كه هم خودت را مى دي ب
ــتى خودت كدامى و بازيگر كدام  را و بعد نمى دانس
ــگار تو هم  ــط بودى. ان ــت. انگار تو هم آن وس اس
ــتى بازى مى كردى، رخشان بنى اعتماد كه در  داش
ــيد آن روبه رو تماشاچى ها  كنارم نشسته بود پرس
ــم بله تمام آن  ــته اند؟ و من با اطمينان گفت نشس
رديف روبه رو نشسته اند كه اينچنين نبود. خود ما 
بوديم كه خودمان را مى ديديم و خود ما بوديم كه 
ــه  ــته بوديم؛ روبه روى خودمان. س آن روبه رو نشس
زن قاتل: زن اول، قاتل زنجيره اى در كرج. زن هاى 
ــت و طلاهايشان را مى برد. زن ديگر،  پير را مى كش
ــيم و  ــهلا جاهد كه همگى او را خوب مى شناس ش
ــت شوهرش قصد تجاوز به  زن آخر، زنى كه دوس
او را داشت و از قصه اين زن ها، نمايشنامه اى موفق 
ــار روى بازى ها،  ــده بود. ديالوگ ها، گفت نگارش ش
ــا و ربط دادن  ــط آينه ه ربط دادن بازى ها با ما توس
حس هاى زنانه به همديگر. نويسنده هيچ قضاوتى 
ــش از اين  نكرده بود فقط تعريف قضيه بود و پرس
زن ها و همين شيوه تاثير را بر ما بيشتر مى كرد. من

ــا را مى بينم، با خود  ــه بازى بهاره رهنم  هر بار ك
ــى و راحتى از كجا مى آيد.  مى گويم اين همه رهاي
مگر مى شود به اين خوبى با نقش يكى شد، يعنى 
ــوى. همان  ــوى كه خودت همان ش آنقدر يكى ش
ــه اين پرسش  ــهلا يا ژيلا يا... و هميش فاطمه يا ش
ــه بعد چطور دوباره  مضحك برايم پيش مى آيد ك
ــد كه دوباره  ــوى؟ چقدر طول مى كش بهاره مى ش
ــوى؟ دست مريزاد به كسى كه نقش شهلا  بهاره ش
ــازى كرد، با آن ميميك صورت و آن نگاه ها. از  را ب
ــه مهم تر خود كارگردان جوان بود. خانم جوان  هم
ــينه فعالى در زمينه تئاتر  30ساله اى كه چه پيش
ــب  ــانى در پيش رو. آن ش دارد و چه آينده درخش
از لذت كمال اين نمايشنامه بسيار به هيجان آمده 
بودم كه مگر كار هنر همين نيست؟ همين كه تاثير 
ــم بريزد و به هيجان  ــذارد و حس هايت را به ه بگ

بيايى؟ دست مريزاد. 
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عسل عباسيان 

 پوريا عالمى

مكس روبك . برگردان: هادى عظيمى

مدارگرد اكتشافى هندى
 و ماه نورد چينى

ــته دو خبر مهم فضايى در  � گـروه علم: روز گذش
رسانه ها منتشر شد. خبر اول اينكه هند، سه شنبه 14 
آبان ساعت 12:38 به وقت تهران، مدارگرد اكتشافى 
مريخ با هدف بررسى جو و يافتن نشانه هاى احتمالى 
ــياره سرخ را از جنوب اين كشور به فضا  حيات در س
ــيارى از ماموريت هاى  ــاب كرد. پيش از اين بس پرت
اكتشافى مريخ (مانند ماموريت ژاپن در سال 2003 
ــال 2011) با شكست مواجه  و ماموريت چين در س
شده اند و در صورت موفقيت هند در اجراى ماموريت 
ــور نخستين كشور آسيايى  مدارگرد مريخ، اين كش
ــا و سازمان فضايى اروپا (اسا)  است كه علاوه بر ناس
ــگرى را به مدار مريخ  ــيه توانسته است كاوش و روس
ارسال كند. مدارگرد مريخ هند، در صورت موفقيت، 
پس از سفرى 299 روزه، شهريور 93 به سياره سرخ 
مى رسد. خبر دوم اينكه مقام هاى چينى در شانگهاى، 
ــور رونمايى كرده اند كه به  از اولين ماهنورد اين كش
گفته آنها ماه آينده به عنوان سومين كاوشگر ماه فضا 
ــود. اين ماهنورد شش چرخ كه آكادمى  پرتاب مى ش
ــانگهاى آن را طراحى كرده  فناورى پرواز فضايى ش
ــت، چهار دوربين دارد و مى تواند از تپه ها و موانع  اس
ــطح ماه بالا برود. اين كاوشگر همچنين دودست  س
ــطح ماه را بكند  مكانيكى دارد كه مى تواند خاك س
ــگر  و نمونه هايى از خاك ماه را تهيه كند. اين كاوش
يك صفحه خورشيدى بال مانند دارد كه برق توليد 
ــك باترى اتمى دارد كه  ــد، اما علاوه بر آن، ي مى كن
ــرق توليد مى كند و  ــتفاده از پلوتونيم 238، ب با اس
ــتگاه را تامين كند. اين  مى تواند سال ها نيروى دس
ــگر مى تواند از شيب هاى تا 30درجه بالا برود  كاوش
ــر حركت مى كند. به گفته  ــاعت 200مت و در هر س
فرمانده مسوولان، ماموريت اين ربات صدكيلوگرمى 
حداقل سه ماه طول مى كشد و دانشمندان مستقر در 
زمين، بايد آن را كنترل كنند كه سخت ترين بخش 
ــت. نمايش اين ماهنورد با پرتاب اولين  ماموريت اس
ــد كه از تلاش  ــد به مريخ همزمان ش ماموريت هن
كشورهاى آسيايى براى دستيابى به فضا حكايت دارد. 


